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 چكيده

يافته در دورة ساساني و طبق نظر محققـان           مطابق محتواي كتب فقهي و حقوقي تدوين      
ها و معيارهايي بوده كه باعـث ايجـاد تفـاوت ميـان               اين حوزه، جنسيت يكي از ملاك     

كه وظايف و حقـوق زن در سـاختارها و          طوري    شده، به   وضعيت حقوقي افراد جامعه     
نهادهاي اجتماعي مطابق با قوانين حقوقي و جايگاه فرودستي زنان نسبت به مـردان را               

دهد اين برتري مردان نسبت به زنان در محتواي برخي متون اين دوره چـون                   نشان مي 
ان كه متعلق به قرن ششم ميلادي و زمان حكومت خسرو انوشـيرو           نامه    ارداويرافمتن  

غالـب محتـواي ايـن مـتن     . رسـد    نظـر مـي     بوده است، كاملاً مشهود بـه     ) م531-579(
هـاي دوزخـي زنـاني اسـت كـه در عرصـة روابـط                 پيشگويانه، ناظر بر شرح مجازات    

از طرفي مزدك نگاه ويـژه و  . اند  خانوادگي و زناشويي قصور كرده يا مرتكب گناه شده 
 رسـمي ساسـاني، شـعارها و اهـداف          عمناب. استاي به زنان داشته         البته ساختارشكنانه 

دنبال رويكرد خاص مزدك بـه زنـان          اند، اما به      مزدك دربارة زنان را منفي ارزيابي كرده      
هايي به زنان اعطا شد كه پيامـد          خواهي براي همگان، آزادي       جامعه، ذيل شعار مساوات   
يين جامعه بوده كـه در       عموماً طبقات پا   مردماناي از سوي        آن، رفتارهاي هنجارشكنانه  

در اين مقالـه تـلاش بـر ايـن اسـت بـر              . ودشنظمي و فساد مي     نهايت منجربه بروز بي   
اساس منابع اوستايي و پهلوي و منابع فارسي و عربي در بطن نظـام اجتمـاعي ايـران،                  

مردان و صـاحبان حكومـت      را واكنشي اصلاحي از سوي دين نامه  ارداويرافتوليد متن   
ها و فساد ناشي از نشر تعاليم مزدكي در جامعة ايران نشان داده شـود                 نظمي در برابر بي  
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و معلوم شود كه توليد اين مـتن، اقـدام اصـلاحي و هدفمنـد در راسـتاي اصـلاحات                    
اجتماعي خسرو انوشيروان جهت اعاده و احياي نظم در جامعـه، بعـد از قيـام مـزدك                  

  .بوده است
صر پـسامزدكي، زنـان، مـزدك، خـسرو انوشـيروان،           ، ع نامه    ارداويراف :واژگان كليدي 

  .ساسانيان
 

  مقدمه .1
بـر ادغـام و پيوسـتگي ديـن و       هـاي مبتنـي       شـدن انديـشه     در دورة حكومت ساسانيان با عملـي      

به .  نظام اجتماعي و طبقات اجتماعي بازتوليد و احيا شدندة كهن در حوزهاي  حكومت، انديشه
اي     ش طبقات اجتماعي در اين نوع ساختار، نگـاه ويـژه          اساس نوع كاركرد و كن     رسد بر     نظر مي 

 در مقايـسه بـا   در متون ديني و حقوقي، مردان جايگاه والاتـري  ،شده است   به مردان اجتماع مي   
در دورة ساسـاني بـراي   .  اقتدار مردان در ساختارهاي اجتماعي بـود     ةدهند  كه نشان  داشتندزنان  

بر پدرسالاري و برتري مردان به زنان در جامعه          نيحفظ نظم اجتماعي مطلوب ساسانيان كه مبت      
ميان طبقات گوناگون اجتماعي بوده، از ادبيات ديني و          و رعايت سلسله مراتب فرمانبرداري در     

خصوص از قرن ششم ميلادي بـه    آن به شد كه يكي از كاركردهاي مهم    حقوقي كمك گرفته مي   
 نظـام   پذيرفتـة ها و الگوهاي         بر اساس ايده   بخشي زندگي اجتماعي مردم       بعد، ساماندهي و نظم   

  .اجتماعي ساسانيان بوده است
عنوان مصلح اجتماعي، تغييـر و تحـولاتي در          در اواخر قرن پنجم ميلادي با ظهور مزدك به        

رويكـرد و نگـاه     .  جايگاه و نقش زن، ايجـاد شـد        بارةخصوص در  ههاي نظام اجتماعي ب    ويژگي
هرچنـد منـابع رسـمي    . دشغيير و تحولاتي در نهاد خانواده    خاص مزدك به زنان باعث ايجاد ت      

، گرفتنـد  مـي ساسانيان و تواريخ اسلامي كـه اطلاعـات خـويش را از منـابع رسـمي ساسـانيان               
د كـه رويكـرد     كـر تـوان اسـتنباط         رويكردي منفي به مزدك و شعارها و اهداف وي داشتند، مي          

واقعيات جامعه بـوده و بـا اسـتقبال مـردم           مزدك به زنان در ساختارهاي اجتماعي، در تضاد با          
هـاي تـواريخ عربـي و فارسـي، شـعارهاي               اما مطـابق داده   . شود    طبقات پايين جامعه مواجه مي    

هـايي از سـوي مـردم و درنهايـت منجربـه         مزدك در عمل منجربه هنجارشـكني   ةساختارشكنان
  .شود  ها مي  شدن بنيان خانواده سست

هـاي جامعـه     دن مزدكيان، بنابر ضـرورت    كر  وقمع بعد از قلع  ) م531-579(خسرو انوشيروان 
 خانواده و روابط خانودگي ةمطابق منابع در حوز. دهد  اي را مدنظر قرار مي        جانبه اصلاحات همه 
 ،1نامه    ارداويرافليف و محتواي كتاب     أرسد با توجه به زمان ت         انديشد، به نظر مي       نيز تدابيري مي  

                                                 
1. Ardā Wīrāz-nāmag 
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هاي اجتمـاعي آن      با بحران  را كاملاً   چنين متني، نگارش و توليد آن      كردن توان انديشة فراهم      مي
مطـابق فرضـية ايـن      .  خانواده و روابـط خـانوادگي مـرتبط دانـست          ةخصوص در حوز   هعصر ب 

 در   ايجاد اين متن و پردازش آن در قـرن شـشم مـيلادي كـاملاً               ة انديش ،توان گفت     پژوهش مي 
اي     جامعـه  هـا و الگوهـاي نظـام طبقـاتي در             ل و ارزش  ئاد نظم اجتماعي اي   ةراستاي احيا و اعاد   
  .  نشر تعاليم مزدكي بوده استدليل هنابسامان و آشفته ب

 را نخستين بار زرتشت بهرام پژدو، شاعر قرن هفت هجـري بـه شـعر                نامه    ارداويرافكتاب  
و ژالـه  ) 1362(، مهـرداد بهـار   )1342(، ابراهيم عفيفـي  )1341(رشيد ياسمي   . فارسي برگرداند 

 را به فارسي ترجمه كردنـد و        نامه    ارداويرافصورت جداگانه كتاب      هر يك به  ) 1372(آموزگار  
هركدام در مقدمة كتابشان نقدهايي دربارة آن نوشتند و بيشتر به بررسـي سـاختارهاي دينـي و                  

ايگـاه  به بررسي ج  پژوهشي در اساطير ايران     بهار در كتاب    . اند    سياسي و اخلاقي كتاب پرداخته    
 گناهـان زنـان در    «در مقالـة    ) 1384(زنان و بهشت و دوزخ در اين متن پرداخته، سيما سلطاني          

در دو مقالـة    ) 1396(زاده و حسني        علي ربيع . گناهان زنان را مطالعه كرده است     » نامه  ف  ارداويرا
نهـاد  بررسي سـاختار    «و  » نامه    ارداويرافبررسي ساختارهاي اقتصادي دورة ساساني در كتاب        «

ردپاي سـاختارهاي اقتـصادي جامعـة       » نامه    ارداويرافخانواده در دورة ساساني به استناد كتاب        
ساساني مانند مشاغل گوناگون و درجة اعتبار و اهميـت آنهـا، خـوراك، پوشـاك و مـسكن و                    

  . اند  هاي آماري، بررسي كرده محصولات فناوري و نهاد خانواده را بر اساس روش
كوشد با بررسي وضعيت كلي زنان در نظام اجتماعي ايران از اواخـر                 مياما پژوهش حاضر    

، توليـد ايـن چنـين       نامه    ارداويرافقرن پنجم و قرن ششم ميلادي و با مدنظر قراردادن محتواي            
متني را نتيجة منطقي وضعيت نابسامان اجتماعي ايران در عصر پسامزدكي و اقـدامي اصـلاحي                

  .سرو اول، بدانددر تكميل اصلاحات اجتماعي خ
  
  پيش از مزدك–وضعيت زن در نظام اجتماعي ساسانيان . 2

توان گفـت كـه در جوامـع هنـد و اروپـايي،                 شناسي تاريخي مي    امروزه با استناد به شواهد زبان     
شـواهد دلالـت بـر آن دارد كـه در           . هاي وابسته به آن وجود نداشته اسـت           سروري و پديده    زن

و پدرشاهي اصل اساسي بوده است و نسب از جانب پـدر تعيـين              فرهنگ آريايي، مردسروري    
غالب پژوهندگان پيرامون خاستگاه اولية آرياييـان، نقـاطي   ). 228: 1370مزداپور،(شده است      مي

هاي     اند، بدون توجه به ديگر جنبه         را كه داراي فرهنگ مادرمحوري و مقدسات مادرخدايي بوده        
نظـر دارنـد كـه        اند؛ زيرا عمـوم محققـان اتفـاق              حذف كرده  اقليمي و اجتماعي از پيشنهاد خود     

هاي فرهنگـي       دليل خصلت تهاجم و جنگجويي، الزاماً بايد داراي زمينه          جوامع كوچندة شبان به   
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باشند بر اين اسـاس در نظـامي كـه          » مرد خدايي «و به تبع آن باورهاي      » پدرسالار«و اجتماعي   
 مهاجمان خودي و بيگانه و يـورش بـه مراتـع و مـزارع     بقاي اجتماعي به كوچ و دفاع در برابر      

گيرنـد و نقـش     تري قـرار مـي     ديگران باشد، رهبران و جنگجويان در مراتب اجتماعي پراهميت        
  ).51-53: 1386 و دومزيل،228-229: همان(يابد  تر نزول مي زنان به درجات پايين

» 1زنتـو پـاتي  « ديني قوم با نظام اجتماعي آرياييان همچون هرمي است كه رهبري سياسي و 
مقام پدرقوم، موروثي بـوده و بعـد از او ايـن مقـام، بـه پـسر ارشـد                    . همراه است » پدر قوم «يا  
وجود داشته كه تيره را رياسـت و        » پدر تيره «يا  » 2ويس پاتي «رسيده است، بعد از زنتو پاتي           مي

نـا بـوده كـه رياسـت و         كرده است، هر تيره مـشتمل بـر چنـدين خـانواده يـا نما                  سرپرستي مي 
هـا در       بعد از اسـكان آريـايي     . بوده است » 3نمانه پاتي «يا  » خانه پدر «سرپرستي آن بر عهدة يك      

ترتيـب    بـدين . نيز به اين سلسله مراتب افزوده شد      » ها  پدر سرزمين «يا  » 4دهيو پاتي «ايران، واژة   
، سرپرسـت، ولـي و      واژة پدر يا پاتي در فرهنگ آرياييان كهـن مفهـومي فراگيـر چـون رئـيس                

اي     كننده داشته است؛ همچنين در باورهاي ماورالطبيعه ايـن اقـوام، پـدر جايگـاه ويـژه                    حمايت
-255: 1392لاهيجي،(داشته و با نيروهاي آسماني و روشنايي و خورشيد در ارتباط بوده است            

  ).27-30/ 2: 1389 و پريخانيان، 254
 ـ            دران، شـوهران و پـسران خـويش، بـه        زنان و دختران تحت رهبري و هـدايت و سـلطة پ

پرداختند و در       بازتوليد نيروي انساني و انجام وظايف جنسي و خانگي در خانه، تيره و قوم مي              
هـا، زن       كردند؛ اين در حالي است كه در فرهنـگ آريـايي              اي ايفا نمي      امور اجتماعي نقش عمده   

 منفي ندارد و در كنار نور، گـوهري   متعلق به گوهر تاريكي است، اما تاريكي مفهوم اهريمني يا         
محبوبيـت و   (5.متعالي و محبوب است كـه وجـودش بـراي آفـرينش كيهـان، ضـروري اسـت              

). 7: 1350سركاراتي،  ) ( در چهرة پيش از زرتشتي پريان ديد       توان يمبخشي اين گوهر را         بركت
هوم اهريمنـي    متعلق به دنياي تاريكي است مف      آنچهتحت تعاليم زرتشت است كه تاريكي و هر       

 و بـا تعلـق بـه كيهـان نـور و      شـود  يم، اما زن از دنياي تاريكي و اهريمني جدا ابدي يمو منفي   
، مفهـوم مثبـت خـود را حفـظ          شـود  ينم ـ آفريدة اهورامزدا، كه جز نيكي از او صـادر           عنوان  به

                                                 
1. Zantu_pati 
2. Vis_pati 
3. Nmana_pati 
4. Dahio_pati 

هاي زرواني، آفرينش تمامي عناصر مادينه با گوهر تاريكي صـورت گرفتـه                زنر بر اين باور است كه در انديشه        .5
بنونيـست،  (گـردد     و مطابق نظر اميل بنونيست پيشينة زروانيسم به پيش از زردشت بـازمي            ) 292: 1384زنر،  (است
اي پيش از زردشت، عنصر مؤنث متعلق بـه تـاريكي           ه    توان قائل به اين شد كه در انديشه           پس مي ) 71-70 :1354

  .بوده است
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   (Mohammadifar, 2013:5).دكن يم
كنار يكديگر نام برده شده و هر دو گروه      متقدم، همواره از زنان و مردان پارسا در          اوستادر  

در و  ) 105-106: 1379آذرگشنسب،  ( گاتاها   53در بند سوم از هات      . اند  جنسيتي ستايش شده  
و  به فروهر مردان و زنـان ايـران           اوستا از فروردين يشت   كردة سي و يكم      155 تا   143بندهاي

اما علاوه بر اين تساوي     ). 427-1/430: 1371دوستخواه،( است   ديگر ممالك درود فرستاد شده    
). 117: 1377بـويس، (حقوق، مقام زن از ديدگاه زرتشت از عظمت خاصـي برخـوردار اسـت               

كه از شش امشاسپند دين زرتشت، سه امشاسپند بهمن، اشاوهيشته و شهريور، مذكرنـد و                 چنان
دان زرتشتي نيز   بر اين بسياري از ايز      علاوه. سه ديگر، سپندارمذ، امرداد و خورداد، مؤنث هستند       

توان تنزل مقام و جايگاه زنـان را در             پس چگونه مي  ...) رشن، دينا، چيستا و   (ضمير مؤنث دارند  
ــابع فقهــي و حقــوقي حكومــت ساســانيان كــه ديانــت زرتــشتي داشــتند    ماتيكــان هــزار (من

  تبيين نمود؟) 40: 1337 و بارتلمه،254-255: 1997دادستان،
 ند از كتاب  ا  منابع حقوقي اين دوره عبارت     را بررسي كرد كه      گونه بتوان اين مسئله     شايد اين 

 .يعني مجمـوع فتـاوي و نظـرات علمـاي روحـاني زرتـشتي             ،  اجماع نيكان  تفاسير آن و   ،اوستا
 حال چه اوستا را     ؛ كتاب ديني زرتشتيان بود    اوستاملهم از    بنابراين حقوق ساساني حقوق ديني،    

كـه مغـان    بدانيم  ي از اديان پيش از زرتشت       طرا التقا   آن ل زرتشت بدانيم يا   يمطابق با تعاليم اص   
 پـس از     اوسـتا  با از بـين رفـتن     .  داده بودند  اي از تعاليم زرتشت     پوسته به آن    حافظ آن بودند و   

بر فتاوي و اجماع نياكان در       سمت يك حقوق تكميلي مبتني     تدريج به  هحكومت ب   اسكندر ةحمل
ن متنفذ و قدرتمند عصر     ا بنابراين روحاني  )12: 1337،بارتلمه (امور حقوقي و قضايي پيش رفت     

 (Macuch,2009: 182). ندشـد  مسئول تهيه و تدوين قوانين فقهي و حقـوقي جامعـه   ،ساساني
كـه زن را   هرمـزد هنگـامي  «:  زن براي نمونه در بندهشن نمـودار اسـت         ة بينش مغان دربار   دبنيا

» .آفريــدم  را نمــي  را از او كــنم تـو يــافتم كـه مــرد   آفريـد بــه او گفـت اگــر مخلــوقكي را مـي   
 كـه   رسـد  يم ـاز فحـواي منـابع حقـوقي و فقهـي ساسـاني بـه نظـر                 ) 83: 1385دادگي،فرنبغ(

فرهنگ ايراني باعـث شـده      ناخودآگاه  ي زن با گوهر تاريكي در       ا  اسطورهي شخصيت   ختگيدرآم
 بكشد كه در    نجايااست كه بار منفي و اهريمني تاريكي بر شخصيت زن انعكاس يابد و كار به                

 مطلقـاً بندهشن، اهورامزداي همه خير را، ناگزير از آفريدن اين موجود پست ببينيم؛ چيزي كـه                
 در منـابع    شـود  يم ـي زرتشت و تصوير او از اهورامزدا ناسازگار است و اين باعـث              ها  آموزهبا  

يسنه، (ها ببينيم       متقدم يا گاتاها، يسنا و يشت      اوستايحقوقي وضعيت زنان را كاملاً در تضاد با         
 و يـشت    5 بند   5 ، هات    21 و   11 بند   4 هات   8 بند   3، هات   6 بند   2، هات   16 و   6 بند   1هات  

  )3 بند 53 و گاتاها، هات155تا 143سيزدهم، كردة سي و يكم، بندهاي 
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  زن در جامعة ساساني. 3
دن بـه  بخـشي  هـا بـراي تحقـق      توانـايي گروهـي از انـسان      «روابط قدرت در يك نظام اجتماعي       

در اين تعريف قدرت توانايي فردي يا ). 139: 1371وبر، (است » شان در يك كنش جمعي     اراده
جمعي از مردان است كه در قالب يك هيئت حاكمه سـعي در تحميـل خواسـت و ارادة خـود                     

و البته اين اقتدار بيشتر متكي بـه گروهـي از افـراد اسـت و فقـط      ) Parsonz, 1963: 16(دارند 
حوزة روابط عمومي و اجتماعي افراد نيست، بلكه حوزة زندگي خصوصي آنها را نيز مربوط به   
هاي مردسالار كه       ويژه رابطة ميان مرد و زن را در نظام          قدرت بايد امور شخصي به    . گيرد    دربرمي

نوعي رابطة قدرت است، نيز در بر بگيرد اين قدرت محصول اجتماع و فرهنـگ يـك جامعـه                   
اي از هنجارهاي فرهنگي و قـوانين اجتمـاعي    ي مجموعه    د تا در هر جامعه    شو    است و منجر مي   

. بگيرد و بر اساس آن، رفتارها و حركات خاصي را براي مردان و زنان تعيين كنـد      خاص شكل   
بدين معني كه بر اساس نظام پدرسـالاري و برتـري بـزرگ        . پدرسالاري نتيجة اين روابط است    

ترين مرد در يك خانواده حق فرمانروايي را بر عهده            بود و بزرگ  دودمان به ديگران تنظيم شده      
گرفـت    گرفت و شـوهر دربـارة زن خـانواده تـصميم مـي           ها را او مي       ترين تصميم   داشت و مهم  

  .)128: 1375بيتس و ديگران، (
در . پدرسالاري از ساختارهاي ثابت و مستمر فرهنگي در ايران عصر ساسـاني بـوده اسـت               

خـانواده بخـشي از   «) 29: 1367سـن،    كريـستن (عه داراي اجتماعي دودماني بود    اين دوره، جام  
شـد و    هاي تخم، ناف و گوهر شناخته مـي   شد كه با واژه  تري محسوب مي واحدهاي پدر بزرگ  

مـاكوخ اشـاره    ) 223: 1380ويـسهوفر،   (» .هاي گوناگون داشـته باشـد         ممكن بود ابعاد و اندازه    
. ن حقوقي در جامعة ساساني، افراد وضـعيت حقـوق يكـساني نداشـتند             كند كه مطابق قواني       مي

اي كاملاً در ارتباط با پايگاه اجتماعي افراد تعريـف          چنين جامعه   امتيازات و وظايف افراد در اين     
 اصلي را براي تعيين وضـعيت حقـوقي افـراد جامعـة ساسـاني معرفـي        1وي پنج ملاك  . شد    مي
جنسيت است وي در ادامه مـرد آزاد متولـد يافتـه در طبقـات                «ها  كند كه يكي از اين ملاك         مي

اشراف را كه مؤمن و معتقد به دين زردشت و تابع شاهنشاه ساساني است، دارندة حقوق كامل                 
كنــد، افــراد خــارج از ايــن چــارچوب، حقــوق قــانوني محــدود و البتــه متفــاوتي   معرفــي مــي

  .(Macuch,2005: 183)اند  داشته
ن ديگر نيز بر اساس متون حقوقي ساساني، جنسيت را اصل مهم در ايجاد        بسياري از محققا  

ايـن  ). Nelson, 2005: 131؛Joyce, 2004: 82- 95(انـد   تمايز در امتيازات اجتماعي افراد دانسته
برتري مانند يك اصل اساسي عمل كرده و بازتاب چنين برتري در مواردي ماننـد حـق ارث و                   

                                                 
1. Brith, Rank, Religion, Citizenship, Gender 
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يارشـاطر،  (ي خانواده و غيره براي مردان، كـاملاً مـشهود اسـت          جانشيني و قيمومت و سرپرست    
رفت،     اما در حوزة خانواده، اصل تعدد زوجات اساس تشكيل خانواده به شمار مي            ). 20: 1380

توانست داشته باشد، به نسبت استطاعت او بود و زنان از لحـاظ                 در عمل عدة زناني كه مرد مي      
كه زن ممتاز را بـا عنـوان        ) زنان خدمتگزار -زن ممتاز ). (51 :1339بارتلمه،(حقوقي برابر نبودند  

و زنان ديگر را با عنـوان چاكرزنـان يـا زنـان خـدمتكار نيـز                 ) كدبانو=كذگ بانوگ (پادشاه زن   
كلية امور داخلي خانه از قبيل تربيـت اطفـال، رسـيدگي بـه       ). 111: 1386شهزادي،(خواندند    مي

در ميان زنان يك مرد، فقط پادشـاه زن بـراي           . ه زن بود  امور چاكرزنان و بردگان به عهدة پادشا      
وي صاحب حقوق كامل بود . اش را داشت  تمام عمر حق مطالبة نفقه و خرجي متناسب با طبقه      

برد، امـا    شدند، سهم مي  و پس از مرگ شوهرش، به همان ميزان كه پسران او از ارث بهرمند مي       
ــيچ   ــشان ه ــان و فرزندان ــر ا   چاكرزن ــي ب ــه حق ــم    گون ــانون ه ــشتيباني ق ــتند و پ رث نداش

چاكر   شوهر اجازه داشت زن   ). 432-433: 1375سن،    ؛ كريستن 52-54: 1339بارتلمه،(شدند  نمي
خود را بدون موافقت او براي انجام وظايف خانگي و نگهداري فرزندان به افراد طبقات پـايين                 

تگي به تمايـل شـوهر اول       جامعه كه احتمالاً بدون همسر بودند، بسپارد، مدت واگذاري زن بس          
ها در زمرة خيـرات و مبـرات شـوهر             ونديداد، اين چنين ازدواج    4 فرگرد   44مطابق بند . داشت

در اثنـاي   ). 110: 1382دارمستتر،(آمد    دينان تنگدست به شمار مي      اول و در حكم حمايت از هم      
وهر دوم زن هـم     ماند، هرچند كه ش       اين نوع زناشويي، شوهر اول فرمانرواي اصلي زن باقي مي         

ــي   ــل م ــود قائ ــراي خ ــوقي ب ــي   حق ــام داراي ــا تم ــد، ام ــاقي    ش ــوهر اول ب ــراي ش ــاي زن ب ه
  ).442: 1375سن،  ؛ كريستن56-57: 1339بارتلمه،(ماند  مي

زن به لحاظ حقوقي نوعي كالا بود و از لحاظ شخصيت حقوقي درست در همـان طبقـات                  
 رئيس خانواده بود، در خانة پدري و در         وي در همة موارد اسير قدرت     . گرفت    بردگان جاي مي  

بنـدي      طبقـه ). 40: 1339بارتلمـه، (منزل شوهر همواره زيردست پدر يا شوهرش قـرار داشـت            
دهندة برتري مـردان بـه زنـان          ي متأخر نيز برگرفته از نظام پدرتباري و نشان        اوستااجتماعي در   

عنـوان    ه اسـت و مـردان بـه       است و دليري و جنگاوري و حتي زيبايي مردان بارها سـتوده شـد             
انـد و زنـان موجـوداتي زيـر سرپرسـتي مـردان و                سرپرست و قيم و سالار زنـان مطـرح شـده          

، چهـار درجـة اجتمـاعي در        شايست و ناشايـست   در كتاب   . 1اند    الحماية آنها معرفي شده       تحت
                                                 

پزشكي اگر رئيس خانواده را علاج كند، بهايي ارزش يـك  ...«:  ونديداد آمده است42 و   41 در فرگرد هفتم بند      .1
ــد...گــاو  ــيس خــانواده را معالجــه ... را دريافــت مــي كن ــاده اگــر زن رئ را دريافــت ..  كــرد، بهــاي يــك الاغ م
ونديـداد، فرگـرد سـوم      (همچنين دربارة برتري مردان به زنان نگاه كنيد بـه           ) 150-151: 1382دارمستتر،(».كند  مي

زن پارسـايي را    :  آمده اسـت   خرده اوستا  يا در    63 و فرگرد هفتم بند    56-46 و فرگرد پنجم بندهاي      24و3بندهاي  
  ).39: 1354 آذرگشنسب،(ي تعليم يافته و فرمانبردار شوهر خود باشدخوب كه به... ستاييم مي
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  ).58: 1369مزداپور، (ارتباط با نظام اجتماعي جامعه وجود دارد كه همگي مردانه هستند 
تعدد زوجات بيشتر در طبقات بالاي جامعه رونق داشـت؛ پادشـاهان، بزرگـان و اشـراف،                 

سراهاي بزرگ موسوم به شبستان داشتند؛ زيرا فقط طبقات بالاي جامعه قادر به نگهـداري                 حرم
آنچه مهم است آنكه تعدد زوجات در ايران مانند ساير          . سراهاي خود بودند    زنان متعدد در حرم   

شـد و غالبـاً در     ها همچون كالا، مايملك مرد دانسته مي قير زنان را در پي داشت، زن     ممالك تح 
ــرم ــي     ح ــه م ــود ادام ــايند خ ــدگاني ناخوش ــه زن ــراها ب ــي     س ــري و پژمردگ ــه پي ــد و ب دادن

سراها و مسئلة تعدد زوجات از لحـاظ   تراكم زنان در حرم  ) 114و119: 1386كليما،(گراييدند    مي
اين امر موجبات كمبود جـنس زن  . همراه داشت  هايي به     مردم دشواري تركيب نفوس براي تودة     

شـد؛   آورد و اغتـشاشات خطرنـاكي را در ميـان طبقـات پـايين جامعـه سـبب مـي           را فراهم مي  
سـراها و تعـدد زوجـات نـوعي سـقوط             هايي چون استبداد، فقر تودة مردم، وجود حـرم            پديده

 )124: 1386كليما،.(داشتاخلاقي و جسماني عنصر ايراني را به دنبال 

  
  مزدك و رويكرد او به زنان. 4

اسـت كـه در     ) م531-م  488(مزدك پسر بامداد يا مزدك بامدادان روحاني معروف عـصر قبـاد           
اعتراض به ساختارها و قـوانين حكومـت ساسـاني ده سـال بعـد از بـه تخـت نشـستن قبـاد،                        

ــدينوري، ( ــس  ) 65: م1960ال ــاس تف ــر اس ــود را ب ــاعي خ ــام اجتم ــددقي ــتاير مج ــاز  اوس  آغ
روزي     ، علـت فلاكـت و تيـره       اوستاشده از     مزدك با رد تفاسير ارائه     ). 56: تا  خوارزمي، بي (كرد

او درصـدد اصـلاح    . دانـست      مـي   اوسـتا   و زنـد نكردن از اهورامزدا و خروج از         مردم را اطاعت  
تـوان      ا مـي  قيـام وي ر    ). 200-202:همـان (انحراف ايجادشده از سوي موبدان در جامعـه بـود           

تـرين گناهـان بـراي مـردم      از نظـر وي بـزرگ  . اعتراض عليه نظام اجتماعي ساسانيان برشـمرد   
اين اعمال مخـل    . كنند  گر مي     منافات، مباغضه و منازعه است و همين اعمال نيروي شر را جلوه           

 ريشة اين گناهـان در دو عامـل       . ها و مانع نيكوكاري، صلح و آرامش است         همكاري ميان انسان  
ثروت و زن قرار دارد، همين دو عامل است كه حسد و رشك و خشم و نفرت و تمام صـفات             

بنابراين مزدك خواهـان آزادي زنـان و   (Hartmann,2005:89) شود  وابسته به آنها را موجب مي
 المـذاهب     دبـستان در  ) 1/413: ق1385الاثيـر،      و ابـن   1/520: م1879الطبـري، (اشتراك اموال بود  

آنچه با روشني سازگار نباشد و بـا تـاريكي موافـق باشـد،                  «دات مزدك آمده است؛     دربارة اعتقا 
ها بـين مـردم         موجب خشم و نابودي و خشم و تفرقه خواهد شد و چون علت اغلب مشاجره              

بدين ترتيـب او همـة مـردم را         ... آيد كه جنس زن را آزاد كنيم          مكنت و زن است، پس لازم مي      
هاي ديني مـزدك،        فراي بر اين باور است كه آموزه      ) 1/119: 1362،اسفنديار(».شريك زنان كرد  
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در بيشتر آثار يك    . اجراي اصول سوسياليسم شديد يا كمونيزم بود كه ماية انقلاب در ايران شد            
: 1389فراي،(شدن زنان بر همة مردان بود شود و آن گسستن پيوند خانواده و مباح  اتهام ديده مي  

  .)516: 1388؛ فراي،3/249
 اصل اشتراك زنان و اموال متعلق به تعاليم زرادشت خورگـان بـوده اسـت و         دينكردمطابق  

اين امر بدعتي بوده است تا به بهانة سركوب ديوان آز و نياز و رشك و كين و شهوت، مردم را           
در اين ميـان آنچـه مهـم    ). 15: 1381دينكرد، (هاي نفساني آزاد گذارند  گيري از خواهش در كام 

برخي از منابع تاريخي و پيـرو آن        . مايت شاهنشاه قباد از مزدك و تعاليم او بوده است         است، ح 
بـودن زنـان عنـوان        برخي از محققان علت حمايت قبـاد از مـزدك را همـين مـسئلة اشـتراكي                

؛ 1/413: ق1385الاثيـر،     ؛ ابن 73: 1318التواريخ و القصص،    ؛ مجمل 2/968: 1353بلعمي،(اند    كرده
 ).256: 1387؛ پيگولوسكايا،42: 1397؛ دريايي، 82 :1374سن،  كريستن

  
  اظهارات مورخان قديم دربارة مزدك و مسئلة زن. الف
انـد،      ترين موضوعي كه غالب تواريخ فارسي و عربي دربارة مزدك و اهراف وي بيان كـرده                 مهم

ابراين بن ـ. هـا در خلقـت بـوده اسـت          كردن زنان بر اساس اصل برابربودن انسان        مسئلة اشتراكي 
جويانه در امر زن و اموال تشويق و تحريـك    طلبانه و برابري     مزدك مردم را به اقدامات مساوات     

هـا را در زمـين نهـاد تـا بنـدگان بـه                گفتنـد خـدا روزي        مزدكيان مي «: نويسد    طبري مي . كرد    مي
ديگـران  هر كه مال و زن و خواسته بيش از آن دارد كـه بايـد، بـيش از                   ... مساوات تقسيم كنند  

خداي اين جهان ميـان ايـن خلـق راسـت      «يا  ) 1/520: 1879الطبري،(» .نسبت به آن حق ندارد    
ايـن سـخن    ... نهاد و كس را كم و بيش نداد ايدون بايد كـه بـه زن و خواسـته راسـت باشـيد                     

: 1353بلعمـي، (» .بيكاران، درويشان، جوانان و سپاه را خـوش آمـد و همـه او را متـابع شـدند                  
: ق1425مـسعودي،   (» .ها ميان عوام پديد آورد      ترتيبات و نيرنگ  ... مزدك زنديق «) 2/967-968
زنـان مـردم و     ... مزدك زنديق اباحت پديد آورد و آن را مذهب عدل نام نهـاد            «). 1/201-200

كــرد و بــه دســت رنــود بــاز   زنــان رســوا مــي... فرزنــدان ايــشان را مبــاح كــرد بــر يكــديگر
مباح عام  (زن همچنين هر كسي كه دارد روا باشد       ... مزدك گفت «) 84: 1384بلخي،    ابن(».داد    مي

نوشيروان با مزدك مناظره كرد و گفت اگر زن را هر كس            ... و بسيار چيزهاي منكر گفت    ) است
كـس فرزنـد خـويش       كه خواهد دارد، پس نسبت درست نباشـد و نـسل بريـده گـردد و هـيچ                 

ن و زنـان و بردگـان و كنيـزان ميـان مـردم              در دارايي و زمـي    «يا  ) 80: 1363گرديزي،(».نشناسد
گونـه برتـري نباشـد، پيـروان او از         كـس را بـر ديگـري هـيچ          كه هيچ   برابري بر پا ساخت چنان    

مـزدك زن ايـن را   ... هـا هـزار برآمدنـد     هاي مردمان و فرودسـتان افـزون گـشتند و بـه ده           توده
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: ق1385الاثيـر،   ابـن (» .كـرد     هـا مـي       در ديگر خواسته  ...داد و همين كار را          گرفت و به آن مي        مي
كنـد كـه زن و          گونه بيان مي     تفكر و ايدة مزدك دربارة زنان را اين        شاهنامهفردوسي در   ) 1/413

شـود و در    ها مي خواسته باعث تسلط و چيرگي پنج ديو رشك، كين، خشم، نياز و آز، بر انسان        
امـوال را بـه اشـتراك بـين همگـان           پس بايـد زنـان و       . بيند    نهايت اين چيرگي، دين آسيب مي     

  ). 1269-1270: ب1386فردوسي،(گذاشت
كه اين  «كرد      بودنِ زنان و اموال را كاملاً در چارچوب دين تفسير و تبليغ مي              مزدك اشتراكي 

گفت اگـر       مزدك مي . همان نيكي است كه يزدان را خشنود سازد و براي آن بهترين پاداش دهد             
: م2000 و مـسكويه،   1/520: 1879الطبـري، (» .وكـاري اسـت   آنچه وي گويـد ديـن نباشـد، نك        

گزار معرفي شده كه بـا فريبكـاري          اما در منابع پهلوي مزدك همچون يك بدعت       ) 1/174-173
يافتة نظام اجتماعي     قصد ايجاد خلل در دين مزديسنا را داشته است و كوشيده تا اصول پذيرش             

د؛ در حالي كه اعتقاد بـه مادرتبـاري كـاملاً در      ساسانيان را دربارة نقش و جايگاه زنان تغيير ده        
پتيـارة  « آمـده اسـت كـه    دينكرد هفـتم در . تضاد و تناقض با تعاليم رسمي ساسانيان بوده است       

انـد، انـدر        تـرين بـوده       ايشان به هر روي پتياره    ... دين، اهلموغان اهلموغ كه مزدك خوانده شود      
دربارة نـسل گوينـد كـه       ...  مزديسنان نيستند  جهان مادي و پذيرندة پرهيزگاري و هميدون دين       

مانند گرگ است ايشان را سـاختن و كـامراني          ) ايشان(سوي مادران است و فرزندزايي        پيوند به 
گوسـپند بخرنـد آن فرزنـد       ) ماننـد (ايشان زن را    ... چونان گرگ است و فرزند منسوب به مادر       

ك به ما داده شديد، مجاز نيستيد مگر كـه          وري ببرند؛ يعني كه شما به اشترا          پسر او را براي بهره    
قبـاد را   ) مـزدك («:  آمده اسـت   بندهشنيا در   ) 258-259: 1389دينكرد هفتم، (» .مشترك باشيد 

بفريفت و گمان كرد كه زن و فرزند و خواسته به همي و انبـازي بايـد داشـت و فرمـود ديـن                        
رانـي    ي ساساني، هرزگي، شهوت   منابع رسم ) 141: 1385دادگي،    فرنبغ(».مزديسنان از كار بدارند   

اند و البته نظريـات آنهـا بعـدها بـه               ناپذير تعاليم مزدك دانسته     و فساد و كامراني را جزء جدايي      
تواريخ دورة اسلامي نيز منتقل شده، برخلاف نظر مورخان، غالب محققان بر ايـن باورنـد كـه                  

كميـت و روحانيـان     منابع رسمي ساساني در جهت تخريب مـزدك و در راسـتاي خواسـتة حا              
محققان مذكور بر ايـن باورنـد       . زرتشتي، آگاهانه اين شيوة مواجهه با مزدك را در پيش گرفتند          

نظر از نوع طبقـه، از تعـداد برابـر زن             كه هدف مزدك اين بوده كه همة افراد يك جامعه صرف          
: 1378يا،پيگولوسـكا (هيچ عنوان قضية اشتراك در زن مطرح نبـوده اسـت            برخوردار باشند و به   

 161-162: 1381 ؛ بـويس،   347: 1385 ؛ گيمن،  330: 1386 ؛ كليما،  458: 1389 ؛ يارشاطر،  257
  .(Widengren, 1965:221 & Crone, 1991:25 Wiesehofer & Huyse, 2006:212و 

دوستي مزدكيان قرار گرفتـه   تأثير اخلاق و انسان اند كه رفتار قباد كاملاً تحت   بعضي نيز گفته  
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هـاي   فقـه  تأييـد    مـورد محارم كـه    با  مزدك با ازدواج    همچنين  و  ) 463: 1375سن،    تنكريس(بود
   53: 1354مينـوي خـرد،  ( و فراوان در متون پهلوي بدان تأكيد و سـفارش شـده    بودهزرتشتي

  مخــالف بــوده اســت  ) 27 بنــد 41 و فــصل 2-3بنــد -60 ؛ دينكــرد نهــم، فــصل   51و
(Bausani, 2000:101).  

مزدك با در نظـر گـرفتن شـرايط اجتمـاعي و اقتـصادي جامعـة ساسـاني                  اما انتشار تعاليم    
مزدكيان كه خواهان ايجاد تغييرات بنيادين در اركان و سـاختارهاي           . شماري يافت     طرفداران بي 

انـدازي بـه      اجتماعي جامعه ايران بودند، افسارگسيخته رفتار كردند و با غارت انبارها و دسـت             
نظمـي و فـساد كـشيده           طوري كه كار به بي      اي شدند؛ به      شكنانهسراها مرتكب اعمال هنجار     حرم
: نويسند  منابع تاريخي در اين رابطه چنين مي. (Hartmann, 2005: 96 & Crone, 1991: 23)شد

بـه خانـة   ...فرومايگان و بدكاران ... اي عظيم افتادند كه كس نظير آن را نشنيده بود    مردم به بليه  «
گرفتند، كسي ياراي مقاومت نبود، چيـزي نگذشـت كـه كـس                  مال مي  شدند زن و      كسان در مي  

سفله با شريف درآميخت و راه غـصب        ... فرزند خويش نشناخت و فرزند پدر خويش ندانست       
را براي غاصب و راه ستم براي ستمگر باز شد و بدكاران فرصت اقناع هوس يافتند و به زناني                   

اي عظيم افتادند كـه كـس     نستند بست و مردم به بليه     توا    دست يافتند كه هرگز در آنها طمع نمي       
فرومايگان فرصت يافتند و از آن بهـره        «يا  ) 520-1/521: 1879الطبري،(».نظير آن نشنيده بودند   

كارشان بالا گرفت، مزدكيان به خانة مردم اندرشدند و دارايي و زنانشان را از چنگشان               ... يافتند
چيزي نگذشت كه فرزند پدر خـويش       ... از زدن نبوده است   به در آوردند و كسان را ياراي سرب       

رفتـار آنهـا    ) 1/480: ق1385الاثيـر،      ؛ ابن  1/174: م2000مسكويه،(».شناخت     نمي زرا از بيگانه با   
. دربارة زنان باعث شد خون مردم پست با خون اشراف درآميزد و راه بر ستمگران هموار شـود       

مسكويه، (». خويش را برآوردند و بر زنان دست يافتند        آنها بر مردم ستم كردند، نيازهاي پست      «
  )3/167: تا  ؛ المقدسي، بي1/174: م2000

تأثير تعاليم مزدك به كارهاي زشت و ناپسند تن دادند و زن و دارايي ديگران  مزدكيان تحت
را غصب كردند؛ زيرا بر اين باور بودند كه بايد افزوني آنچه در دست اشراف است گرفته شود                  

اين تـلاش آنهـا بـراي برقـراري برابـري ميـان             . به تهيدستان داده شود تا در مقام برابر شوند        و  
و 67: م1960الـدينوري، (مردمان در زن و دارايي، باعث شد تا آنها خـود را دادگرايـان بخواننـد            

دارشـدن      گذاشـتن زن خدشـه      نتيجـة بـه اشـتراك     ). 80: 1374؛ گرديزي، 3/167: تا  المقدسي، بي 
  :  و فرزندي بوده استانساب پدر

     پدر همچنين چون شناسد پسر    چه داند پسر كش كه باشد پدر   
  )1271: ب1386فردوسي، (
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شـدن اصـل و       ها و نامعلوم      شدن بنيان خانواده    هاي منابع تاريخي كهن، سست        بر اساس داده  
 ؛ 258: 1378ويـسهوفر،  (نسب كودكان از پيامدهاي نشر تعاليم مـزدك در جامعـه بـوده اسـت              

  ).516: 1388فراي، 
وقمع كردن مزدكيان     عنوان شخصيتي با تمايلات ضد مزدكي بعد از قلع          خسرو انوشيروان به  

اي در تمامي ابعاد جامعه را مدنظر           در زمان حكومتش در قرن ششم ميلادي، اصلاحات گسترده        
ه، اهميـت فـراوان   زد هاي جامعة بحـران  قرار داد در اين ميان اصلاحات اجتماعي بنابر ضرورت  

وي تلاش كرد با انجام اقدامات لازم، نظم و سامان را به ساختارهاي اجتماعي خصوصاً               . يافت
  .خانواده بازگرداند

  
  اصلاحات اجتماعي خسرو انوشيروان . 5
اند، ميزان تغييرات و تحولات اجتماعي ناشي از قيام             گونه كه برخي محققان بدان اشاره كرده        آن

 بوده كه تنها سنجش اوضاع قبل و بعد از اصـلاحات خـسرو در جامعـه ايـران                   قدري  مزدك به 
: 1389فـراي،  (تواند ميزان تغييرات مهمي را كه در جامعة ايران پديد آمده بود، مشخص كند             مي
اي كه غالب منابع براي انجـام اصـلاحات اجتمـاعي             بستر و زمينه  ). 516: 1388 ؛ فراي،    3/249

اند، دسترسي اشتراكي به زنان و پيامدهاي آن بـراي حقـوق و روابـط                   دهخسرو، بر آن تأكيد كر    
  .خانواده بوده است

انوشيروان كسي كه زن را در ربـوده بـود، آن           : اصلاحات خسرو انوشيروان به قرار ذيل بود      
زن را از او باز گرفت و امر كرد تا مهر او را مضاعف بداد و اگر مرد و زني از يك طبقه بودند،               

ا مجبور كرد كه رسماً با زن مزاوجت كند؛ ولي هرگاه زن از پيش شوي داشـت، غاصـب                   مرد ر 
ناگزير بود وجهي معادل مهري كه شوي هنگام عروسي به زن داده بود، بدو تسليم كند و شوي            
نخستين، زن خويش را تصرف كند و بفرمود تا هر كودكي كه اصلش نامعلوم اسـت در همـان                   

آيد، او را بـه فرزنـدي پـذيرفت در      شمار مي رگاه مردي كه پدر او به   ه. خانواده كه هست بماند   
ميراث آن مرد سهيم شود، فرزنداني كه برآمده از روابط نامشخص بودند و در تبار آنها اختلاف        

 ؛  977-2/978: 1353بلعمـي، (وجود داشت، به كساني كـه منتـسب بـه آنهـا بودنـد، واگذارنـد               
  ).1/527: 1879الطبري، 

بودن تعلق زنان به مردانـي سـخن          بودن تبار فرزندان و نامشخص      خان از ناشناس  غالب مور 
گويند كه طي جنبش مزدكيان و در نتيجة آميختن شورشيان مزدكـي بـا زنـان نـژاده و زنـان          مي

؛ 1/174: م2000مـسكويه، (طبقات بالا، تبارشناسي جامعة ساساني را بـه خطـر انداختـه بودنـد             
ــتم،2/978: 1353 بلعمـــي، ؛520-1/521: 1879الطبـــري،  و 259-260: 1389 ؛ دينكـــرد هفـ
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  ).91: 1384بلخي،  ؛ ابن1/414: ق1385الاثير، ؛ ابن84: 1363گرديزي،
 با تأكيدي كه بر موضوع بر هم خوردن قواعد و رسوم زناشـويي              دينكرد هفتم منابعي چون   

زننـد كـه      ور را دامن مي   در نتيجة اقدامات مزدكيان براي دسترسي اشتراكي به زنان دارند، اين با           
بردند و      مزدكيان در پي برپايي قاعدة مادرتباري بودند كه بر اساس آن، فرزندان تبار به مادر مي               

: 1389دينكـرد هفـتم،     (آمدند  بر مادر، به شمار مي      چون پدرانشان مشخص و معلوم نبود، ميراث      
شدن تبار و اصـل و        معلومروشن است كه پذيرش مادر موروثي و پيامدهاي آن از نظر نا           ). 259

اي كـه همـة ايـن      نسب كودكان و انتقال وظايف آموزشي و تربيتي از پدر و مادر، براي جامعـه         
دانــست، نــامعقول و دهــشتناك بــه نظــر   شــرايط و قواعــد را بــر عهــده و ســزاوار پــدر مــي 

  Crone,1991: 25).  ؛ 255: 1378ويسهوفر، (رسيد  مي
  
  نامه  ارداويرافكتاب . 6

كنند كـه بـه روابـط اجتمـاعي       منزلة ابزاري عمل مي  د فرهنگي حاوي بار معنايي هستند و به       موا
اهميت و قدرت نمادين مواد فرهنگـي در بـسياري   ) Sofaer, 2007: 1(بخشند   نمود بصري مي

رود     موارد به منظور نمايش رابطة غلبه و اسـتيلا در برابـر تـسليم و فرمـانبرداري بـه كـار مـي                      
)Andreu, 2005: 13- 42 .(  مثابـة ابـزاري    از جملة همين مواد فرهنگي كه در دورة ساسـاني بـه

بخشي در ساختارها و نهادهاي  هاي اجتماعي، كاركرد نظم  براي تنظيم روابط اجتماعي بين گروه
  .هاي فقهي و حقوقي بوده است  اجتماعي را داشته، متون پهلوي در حوزه

 است كه دربـارة سـفر ارداويـراف بـه جهـان             نامه    ويرافاردايكي از اين متون پهلوي كتاب       
آمـدن   هـاي يـك تـا سـه چگـونگي فـراهم         در فصل . ديگر در صدويك فصل نوشته شده است      

اينكـه بـا حملـة      . مقدمات سفر ويراز يا ويراف موبد به جهان ديگـر توضـيح داده شـده اسـت                
خود گرفتار شك و ترديد شدند  مردم در مسائل ديني    زندو  اوستا  اسكندر به ايران و پراكندگي      

ساساني براي اثبات حقانيت ديـن تـن بـه       (تا اينكه آذرباد مهراسپندان، موبد موبدان شاپور دوم         
بعد از قيام مزدك و     )  م 379 -307(در زماني ديگر    . آزمايشي ديني داد و از آن پيروز به در آمد         

رديـد شـدند و دگرانديـشي       بار ديگر مردم گرفتار شـك و ت       ) عصر پادشاهي خسرو انوشيروان   
همين علت پيشوايان ديني در آتشكدة آذرفرنبغ در فارس جمع شدند و ويـراف را                 رايج شد؛ به  

كه از روحانيان بزرگ عصر خود بود برگزيدند تا به جهان ديگـر بـرود و در زمـان بازگـشت،                     
  .دينان خود شرح دهد  شرح مشاهدات خويش را براي هم

 و در   يـسن     زندوهمن،  هاي منوچهر     نامه ديگر متون پهلوي چون      مطابق بند اول اين كتاب و     
اين نام موبد مشهور عصر خـسرو  . شاپور آمده است     ساپور يا وه       نام اين موبد به    الارب    نهايهمتن  
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تفضلي تدوين اولية اين كتاب را متعلق بـه دوران خـسرو   . بوده است)  م531-579(انوشيروان  
داند كه در قرون چهارم يا پنجم هجري قمري تأليف نهايي               ي مي انوشيروان در قرن ششم ميلاد    

  ).169: 1378تفضلي،(شده است
 شرح مشاهدات ويراف از بهشت و جايگاه پارسـايان و توصـيف بـرزخ            15 تا   4هاي      فصل

ــصل  ــت  16اســت و از ف ــاران و عقوب ــاب توصــيف دوزخ و گناهك ــان كت ــا پاي ــا    ت ــاي آنه ه
 گاه چندين فصل به يك گناه مشخص اختـصاص دارد كـه             ).166 -169: 1378تفضلي،  (است

اين تكرار نشانة اهميت خاص آن گناه و ماهيت ويرانگر آن از نظر نظـم اجتمـاعي موجـود در           
 متني دينـي اسـت، امـا بيـشتر          نامه  ارداويرافجالب است كه    . ساختارهاي جامعة ساساني است   

افراد بزرگسال و بـالغ اجتمـاع ساسـاني        نامه      ارداويرافمخاطب  . دغدغة مضامين اجتماعي دارد   
  .ويژه زنان هستند به

توجـه ويـژة مؤلفـان مـتن بيـشتر بـر وظـايف و        . نگاه غالب در متن به زنـان منفـي اسـت      
هاي زنان در قبال شوهر و فرزندان تمركز يافته و اين بيـانگر رتبـه و جايگـاه فروتـر                      مسئوليت

ارداويراف . نان بسيار بيشتر از گناهان مردان است      گناهان ز . زنان در نهاد خانواده به مردان است      
شود كه به دلايل مختلف بـه بهـشت يـا             در عروج خود به عالم بالا با زنان و مرداني مواجه مي           

دليل مشاغل و رفتارهايشان مستوجب رفتن به بهـشت يـا             مردان بيشتر به  . دوزخ فرستاده شدند  
زنـان بـا    . بر جنسيت آنها بوده اسـت       ن غالباً مبتني  اند، اما مجازات زنان يا پاداش زنا          دوزخ شده 

ديد جنسيتي تنها در موضع زن و غالباً از ديد مردان و وظايفي كه مردان اجتماع بـر دوش آنهـا            
در بهشت زنـان    ). 65-66: 1396زاده و ديگران،      ربيع(اند، به بهشت يا دوزخ فرستاده شدند          نهاده

هاي روشن جنسيت آنها ناپيداست، اما        ر انبوه روان  حضور چشمگيري ندارند، اگر هم هستند د      
انـد و فرمـانبرداري         اي كه با انديشه گفتار و كردار نيك شوهر خـود را سـالار داشـته                   زنان ويژه 

تنها يك فصل از مـتن ايـن        . شوند    وضوح در بهشت ديده مي      اند، به     شوهر و سالار خويش كرده    
ها شرح و توصيف جايگـاه مـردان     رد، ديگر فصلكتاب به ستايش روان زنان اهلو اختصاص دا      

و ديدم روان زنان با بسيار انديشة نيك، با بسيار گفتار نيك و با بسيار كردار نيـك                  «اهلو است؛   
پرسـيدم ايـن   [...] اي زينـت يافتـه از زر        كه شوهر خود را چون سالار دوست دارند، در جامـه          

همـة  ...ها روان زناني هستند كـه در گيتـي            اين: فتنداند؟ سروش اهلو و آذر ايزد گ          ها كدام     روان
و ) احتـرام (و آنها خشنودي و يگانگي و ترس آگـاهي          ... اند  را خشنود كرده  ...هاي خوب     آفريده

» .گمـان بودنـد     فرمانبرداري شوهر و سالار خويش را انجـام دادنـد و بـر ديـن مزديـسنان بـي                  
  ).13نامه، فصل   ارداويراف(

رود؛ تـرس، آگـاهي و     وي انتظاراتي اجتمـاعي اسـت كـه از زنـان مـي     شايد اين فصل بازگ   
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در . ترين اين انتظـارات باشـد       رسد، مهم     فرمانبرداري از شوهر و پذيرفتن سالاري او به نظر مي         
هـا و     اي بـر ارزش        مـاهيتي اجتمـاعي دارد و تأكيـد ويـژه          نامه    ارداويرافهاي    واقع، بيشتر فصل  

ها كـاملاً ارتبـاط مـستقيم دارد بـا پـذيرفتن يـا        بودن روان  يا نيك بد  . هنجارهاي اجتماعي است  
ــت ــذيرفتن، رعاي ــا رعايــت نپ ــادي  كــردن ي ــراد در جهــان م ــوانين اجتمــاعي اف در . نكــردنِ ق

. ها ياد شده اسـت        ، بارها از واژة قانون يا خلاف قانون در ذكر گناهان و مجازات            نامه    ارداويراف
عمـدة  . اجتماعي دارد كه بايد افراد جامعه بپذيرند و رعايت كنند         در اينجا، قانون مفهومي كاملاً      

  : حول دو محور استنامه  ارداويرافشده در  مباحث طرح
هاي مشخص شده است كه شاملِ          نكوهش روابط جنسي خارج از چارچوب     : محور اول . 1
و 64و  69و  78و  85فـصول   (خيانت زن به مرد همراه با سقط جنين يا بدون سـقط جنـين             . الف
ــه زن  ) 24 ــرد بـ ــصول (خيانـــت مـ ــپي. ؛ ب)60 و 71و88فـ ــري روسـ ــصل (گـ . ؛ ج)81فـ

  ؛)19فصل (گرايي  همجنس
مباحث پيرامون روابط زناشويي و وظايف زنـان اسـت كـه بـسيار بيـشتر از                 : محور دوم . 2

نهـي از سـقط     . ؛ ب )20و  22فـصول   (رعايـت آداب دشـتان    . وظايف مردان است و شامل الف     
فـصول  (نهي از شيرندادن به فرزند. ؛ د)59فصل (نهي از رهاكردن كودك . ؛ ج)44فصل (جنين  

ــر شــوهر . ؛ هـــ)87 و 94و95 ــدزباني و . ؛ و)62فــصل (نهــي از خــودآرايي و تحقي نهــي از ب
نهي از نقض پيمان    . ؛ ح )13فصل  ( فرمانبرداري از شوهر و سالار    . ؛ ز )63و  82فصول  (نافرماني

. ؛ ت )71فـصل   ( شوهر و همخوابگي نكردن با شوهر      و عهدشكني با شوهر و خشنود نبودن از       
). 73فـصل   (مـصنوعي نهـي اسـتفاده از رنـگ و مـوي           . ؛ ي )83فصل  (انكاري از شوهر  نهنهي پ 
 بـا اسـتفاده از      نامـه     ارداويـراف زاده و حسني در پژوهـشي كـه پيرامـون نهـاد خـانواده در                    ربيع
گانـة     فصل از كل فصول صـدويك      29ند كه   ا    اند به اين نتيجه رسيده        هاي آماري انجام داده       شيوه

. درصد از مـتن   71/28 پيرامون نهاد خانواده و قوانين مربوط بدان است، مطابق با            نامه    ارداويراف
درصد به خيانت مردان 22درصد فصول مرتبط با امر خانواده، به خيانت زنان و 56از اين مقدار   
بـازي    درصد در نكـوهش همجـنس     11گري و     درصد در نكوهش روسپي   11. يابد    اختصاص مي 

 فـصل   16 فصل از كل فصول كتاب به وظـايف مـردان و زنـان پرداختـه كـه از ايـن                      16.است
درصـد بـه وظـايف مـردان اختـصاص          12درصد وظـايف مربـوط بـه زنـان اسـت و فقـط               88
مطـابق مـشاهدات ارداويـراف در دوزخ، انـواع          ). 59 -62: 1396زاده و ديگـران،       ربيـع (يابد  مي

شـان،      ندادنِ وظايف خانوادگي و بيشتر دربارة روابط زناشـويي          اي زنان در قبال انجام    ه    مجازات
بيند كه پستان خـود را بـا شـانة آهنـي       عنوان مثال؛ وي روان زني را مي   شاق و سنگين است؛ به    

بريد، اين مجازات زني اسـت كـه شـوهر و سـالار خـويش را تحقيـر و بـه او بـدي كـرده                  مي
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يا روان زني كه خرفستران در حال جويدن بدن او بودند، ايـن             ) 81امه، فصل   ن    ارداويراف(است
مجازات زني است كه در گيتي شوهر خود را رها كرده و بـا مـرد ديگـري همخـوابگي كـرده                      

يا روان زني كه با يك پا آويخته شده و خرفـستران در حـال               ) 24نامه، فصل       ارداويراف (1است
برند، اين مجازات زني است كه با وجـود             اش ميخ فرو مي     شمجويدن بدن او هستند و در دو چ       

 است و جاي شوهر خود را تباه كرده و او را آزرده اسـت                 داشتن شوهر با مرد ديگري خوابيده     
انـد، خرفـستران     اند، زبانش را بريده    يا روان زني كه چشم او را كنده       ) 69نامه، فصل       ارداويراف(

خورند و خـود بـا دنـدان، گوشـت بـدن خـويش را               سر او را مي   چون مار و كژدم و كرم، مغز        
گري و جـادوگري كـرده و بچـة حاصـل از                كند، اين مجازات سنگين زني است كه روسپي           مي

يا روان زني كه پوستي آهنـي      ) 81نامه، فصل       ارداويراف(رابطة خود را با دارو سقط كرده است         
ن مجازات آن زن دروندي است كه بـا مـرد فرزانـة             گذارند، اي     بر تن اوست و او را در تنور مي        

يـا روان  ) 85نامه، فصل   ارداويراف(شكني كرده است و با مرد ديگري خوابيده است      خود پيمان 
برد و گناهش آن بوده كه در گيتي از مردي بيگانه بـاردار    زني كه سر و روي خود را با كارد مي  

يا روان زني كه زبـانش را       ) 64نامه، فصل       رافارداوي(شده است و كودكش را سقط كرده است         
اند، اين مجازات زنـي اسـت كـه در گيتـي                اند و او را در هوا آويخته          از حلقومش بيرون كشيده   

گـويي كـرده اسـت        شوهر و سالار خود را حقيـر كـرده و او را نفـرين و دشـنام داده و پاسـخ                    
زند و دست خـودش را    تابة گرم را ليس مي  يا روان زني كه با زبان،       ) 26نامه، فصل       ارداويراف(

گويي كرده است     سوزاند، اين مجازات زني بوده كه شوهر و سالار خود را پاسخ               زير آن تابه مي   
و سگ زبان بوده و نافرماني كرده و كام او را برنياورده است و خواسته از شوهر خود دزديـده                    

يـا روان زنـي كـه نگونـسار اسـت،      ) 63صل نامـه، ف ـ     ارداويراف(و پنهاني آنها را اندوخته است     
كنند و مني ديوان و دروجان و گنديدگي و ريمني بـه دهـان و                   خارپشت آهني به تنش فرو مي     

 و از او      شكني با شوهر خـود كـرده          ريزند، اين مجازات زني است كه در گيتي پيمان            بيني او مي  
  ).70صل نامه، ف  ارداويراف(باز ايستاده است و تمكين نكرده است

عمدة گناهان مردان شامل لواط، زنا و فريفتن زنان شوهردار و سرپرستي نكـردنِ فرزنـدان،        
بيند كـه   ارداويراف روان مردي را مي. اند  ويژه كودكان صغيري است كه به سن قانوني نرسيده          به

ر گيتـي از    زنند، اين مجازات مردي بوده كـه د           اند و او را مي        تن وي را داخل ديگ رويين كرده      
                                                 

ناميده شده است و گناه او » جهي«خوابد   كند و با مردي بيگانه مي     گري مي     ، زني كه روسپي   صد در نثر   در كتاب    .1
كنـد و او      اهم مي چنين زني اندوه اهورامزدا را فر     ) 67: 1909صد در نثر،    (با همة جادوان و گناهكاران برابر است        

، 1382  ونديـداد، (آميـزد    گناهـان مـي   پرستان و دگرانديشان و گناهكاران را با بي  نطفة پاكان را با بدان و نطفة بت
  ).61بند:  18فرگرد 
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يا روان مردي كه    ) 60نامه، فصل     ارداويراف(مند بسيار رفته است         روي هواي نفس نزد زن شوي     
كشيدند، اين مجـازات        گزيدند و سيخي آهنين در زبانش مي              خرفستران بدن و چشمان او را مي      

زبـاني، زنـان كـسان        بـه چـرب   ) رانـي   شهوت(سبب هوس و لوركامگي       مرد بدكيشي بود كه به    
  ).88 و 71نامه، فصل  ارداويراف(فريفت   مي

سرپيچي يا خيانت به شوي و سـالار          زنان به عللي مانند نافرماني،     نامه   ارداويراف در سراسر 
 كـه    است در حالي  اين   شوند،  ياز انجام وظايف مادري يا زناشويي مجازات م       پرهيز  خويش يا   

بيشتر گناهان مردان   . آيد  سخني به ميان نمي     بر زنان  كردن  علت ستم   به مردانمجازات  گاه از    هيچ
 و در عرصة روابط اجتماعي بـه فـريفتن زنـان شـوهردار مربـوط                پرداختن به حرفه و پيشه    به ن 
شود، از تأكيد متن بر نوع گناهان و حالت انذار يا ترساندن افراد بيـشتر زنـان از قـصور در                         مي

اي هولناكي را در جهان ديگر دامنگيـر آنـان          ه    تواند عقوبت     روابط زناشويي و خانوادگي كه مي     
خـصوص در     توان استنباط كرد كه جامعة حين تأليف اين متن چه وضعيت بحراني بـه                 كند، مي 

  .حوزة روابط خانوادگي داشته است
  
  گيري  تحليل و نتيجه. 7

نظام اجتماعي ساسانيان بر اساس سيادت و سروري مردان در كلية ساختارهاي آن چون، نهـاد                
مطابق متون حقوقي و فقهي در اين دوره، نقـش، جايگـاه و             . خانواده، تعريف و تنظيم شده بود     

 با ظهور مزدك    .وظايف زنان در نهاد خانواده كاملاً بيانگر جايگاه فرودستي زنان به مردان است            
ك مزد. و نشر تعاليم و عقايد وي در جامعه، تغيير و تحولاتي در نظام اجتماعي ايران ايجاد شد                

اي به زنان داشت و اين رويكرد را كاملاً در چـارچوب              نگاه و رويكرد خاص و ساختارشكنانه     
او ذيل شعار ايجاد برابري و مـساوات بـراي همـة افـراد جامعـه، خواهـان                  . كرد    دين تفسير مي  

برداشت از شـعارها و   تعبير و سوء سوء. برابري در برخورداري افراد جامعه از ثروت و زنان بود     
اف مزدك، سبب به هم خوردن نظم اجتمـاعي شـد و پيامـدهايي سـوء در عرصـة روابـط                     اهد

هاي اجتمـاعي و نـاظر بـر          دانيم توليد متن همواره بنابر ضرورت         مي. همراه داشت   خانوادگي به 
دليـل رواج     شـود كـه بـه          اشـاره مـي    نامه  ارداويرافكاركردهاي اجتماعي است، در فصول اولية       

ك و ترديد در مباحث ديني، مجمع موبدان تصميم گرفتند تا ارداويـراف          دگرانديشي و ايجاد ش   
با توجـه بـه     . دينان خويش بازگو كند     به جهان ديگر رود و شرح مشاهدات خويش را براي هم          

تـوان اسـتنباط كـرد رواج           تأكيد فراوان متن بر گناهان زنان در عرصـة روابـط خـانوادگي، مـي              
شـود و       هاي مزدك مربوط مـي        يامدهاي اجتماعي سوء آموزه   دگرانديشي و بدفهمي از دين، به پ      

تـرين گناهـان در        مينوي خرد، به گران    36در فقرة . بيشتر حول محور زنان و خانواده بوده است       
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طور خاص هيچ نشاني از گناهان زنان در عرصـة خـانواده              سي حالت اشاره شده است، ولي به      
ترين كارها كه موجب رسـيدن          سه نمونه از نيك    همان متن، به سي و       37وجود ندارد، در فقرة     

. يابـد     كدام به امور و روابط خانوادگي اختصاص نمـي          شود، اشاره شده كه در هيچ         به بهشت مي  
هاي موجود جامعه، توجـه    دهد كه متن ارداويراف با در نظر گرفتن شرايط و زمينه    اين نشان مي  

) عـصر پـسامزدكي   (ق با نظم اجتمـاعي آن دوره        و تمركز فراواني در امر روابط خانوادگي مطاب       
هاي دهشتناك زناني اسـت كـه در            با در نظر گرفتن محتواي متن كه دربارة انواع مجازات         . دارد

انجام وظايف خانوادگي و در حوزة روابط زناشويي قصور ورزيدند يا بـرخلاف قـانون عمـل                 
تند و به تعهدات و پيمـان خـويش در          درستي نشناخ   اند و مقام و مرتبة مردان خويش را به            كرده

اند و البته مجازات مرداني كـه از روي هـوس زنـان شـوهردار را                    قبال شوهرانشان عمل نكرده   
قرن (هايشان شدند و با در نظر گرفتن زمان تأليف متن               فريفتند و باعث جدايي زنان از خانواده      

اي در      جانبـه   صـلاحات همـه   يعني درست زماني كه خسرو انوشيروان دست به ا        ) ششم ميلادي 
توانـد اقـدام اصـلاحي در           توان گفت اين متن ديني با محتواي اجتماعي مـي             زند، مي     جامعه مي 

شدة نظام اجتماعي در      تكميل اصلاحات خسرو انوشيروان باشد تا نظم را مطابق الگوهاي تأييد          
  .نهاد خانواده، اعاده و احيا كند
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Abstract 
According to the content of jurisprudential and legal books compiled during the 
Sāssānīān period and according to scholars of this field, gender is one of the basis 
and criteria that make a difference between the legal status of individuals in society, 
as the duties and rights of women in social structures and institutions in accordance 
with legal laws, show the inferior position of women to men. This superiority of 
men over women in the content of some texts of this period, such as the text of 
Ardāvīrāfnāme, belonging to the sixth century AD and the reign of Ḵosrow 
Anūšīrvān (539-579 AD), is quite evident. Most of the content of this prophetic text 
refers to the description of the hellish punishments of women who have failed or 
committed sins in the field of family and marital relations. On the other hand, we 
know that Mazdak had a special and, of course, deconstructive view of women. The 
official sources of the Sassanid’s have negatively assessed Mazdak's slogans and 
goals about women. But following Mazdak's special approach to women in society, 
under the slogan of equality for all, women were granted freedoms that resulted in 
norm-breaking behavior by people, generally in the lower classes of society, which 
ultimately led to disorder and corruption. In this article, an attempt is made based on 
Avestan, Pahlavi, Persian, and Arabic sources in the heart of the Iranian social 
system, to introduce the production of the text of Ardavirafnameh as a corrective 
reaction by religious men and government officials against the irregularities and 
corruption caused by the dissemination of Mazdaki teachings in the Iranian society. 
It was understood that the production of this text was a corrective and purposeful 
action in the direction of Ḵosrow Anūšīrvān's social reforms to restore order in the 
society after Mazdak’s uprising. 
 
Keyword: Ardavirafnameh, Post-Mazdak era, Women, Mazdak, Ḵosrow Anūšīrvān, 
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